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محمدرضا ســرکار آرانی: کتاب «روایت محمد-ســان»؛ روایت محمدرضا سرکار آرانی از 
مســئله توسعه در ایران، به چاپ دوم رســید. در نشست رونمایی از این کتاب به شرح نکاتی 

پرداخته ام که در ادامه می آورم.
بحث های پراکنده من درباره مسئله توسعه در ایران، ظرفیتی نداشت تا به صورت روایتی 
برای توصیف مســئله توســعه ایران دربیاید. اگر از من بپرسند این روایت محمد-سان حاوی 
چیست، می گویم: «یک «هیچ» بزرگ!» نه از منظر انکار زحمات نویسندگان و کار سترگ پویش 
توســعه که از آنها سپاسگزارم، بلکه از منظر شــرمندگی و ناچیزی خودم عرض می کنم. این 
روایت، حکایت به دوش کشیدن یک خجالت بزرگ است، به ویژه در این نشست: عقب ماندگی 

ایران! این روایت احتمالا کوششی است برای مواجهه با رنج این عقب ماندگی.
در کویر ما تعبیری داریم به این مضمون که خجالت نمی کشــی؟ این خجالت نمی کشی 
را می شــود به چند لحن خواند. دوســتان وقتی در این میزگرد از ایــن اثر صحبت می کردند، 
مــن خودم به خودم می گفتم خجالت نمی کشــی؟... نه اینکه خجالت نکشــیدی، خجالت 
نمی کشــی؟ و این خجالت، خجالت من تنها نیســت؛ خجالت ملت ها و دولت هایی در ۱۵۰ 
سال گذشته ایران است در مواجهه با عقب ماندگی. معنی اش هم شاید این است که این همه 
منابع خرج کردی، خجالت نمی کشی؟ هنوز از ترسیم کروکی جایی که ایستاده ای می ترسی! 
خجالت نمی کشی از اینکه انگار روی میز دولتت هنوز کارتابل عباس میرزاست! با همان نگاه 
ابزارمحور به توســعه و در جست و جوی راهی میان بر به پیشــرفت، بدون وارسی هدف های 
رنجور، دنبال ابزار دویدن در جهان؛ به امید اینکه ابزار جای اندیشه ورزی و فلسفه غلط نگاه به 
جهان امروز را می گیرد. غافل از اینکه ابزار، جای فلسفه، پرسش و اندیشه نداشته را نمی گیرد.
هر اصلاحی در مناسبات اجتماعی و از آن جمله آموزش مدرسه ای وقتی محقق می شود 
که شــما بتوانید برگردید به منشــأ اصلی حضور و ضرورت آن نهاد اجتماعی  و در اینجا برای 
مثال مدرســه. بنابراین اصلاح از پاسخ به این ســؤال و دگرگونی شروع می شود که ما  چرا به 
مدرسه نیاز داریم؟ اگر از من بپرسید که چرا مدرسه می خواهیم، می گویم زیرا مدرسه «محل 
قرار اجتماعی» است. چرا ما مدرسه لازم داریم؟ چون ما برای انسان شدن به «غیر» و تعامل 
بــا او نیــاز داریم. به تعامل با آن دیگری نیازمندیم. ما برای رشــد و انسان شــدن، برای صلح 
بــا خــود و آن دیگری به غیر و گفت وگوی بــا او نیاز داریم. برای اینکه بدانیم غیری هســت، 
غیری با ویژگی های دیگری هست  و به شکلی دیگری می اندیشد. این غیر به گونه ای دیگر به 
مســائل می پردازد؛ مسئله ها را پردازش می کند و سبک حل مسئله متفاوتی دارد. به گونه ای 
دیگر مسائل را تعریف و واسازی می کند. غیری هست؛ غیری که با فهمی دیگر و لنز تماشای 
دیگری و با شــرایط فکری-فرهنگی دیگری در خود می نگرد و به ما می اندیشد. برای مثال، او 
مثل من حرف نمی زند، آیین دیگــری دارد، معنویتی دیگر و با کیفیتی متفاوت دارد، قرارهای 
اجتماعی را به شــیوه دیگری بازبینی و باور می کند، قراردادهای دیگری و با کیفیت متفاوتی 
دارد، تعریف دیگری از دموکراســی دارد و عقل را به روش دیگری در مناسبات زندگی خود و 

دیگران میهمان کرده است.
مرحلــه دوم یاد بگیریم که این غیر، حرمت دارد. آییــن او الگوهای ذهنی او، طرز بیان او، 
گویش او، زبان او، بافتارهای فرهنگی رفتار او، بندن مندی آموزش مدرسه ای او، رقص او و آواز 
و سکوت و حزن او محترم است؛ حتی اگر شیوه ظهور و بروز و ابرازش متفاوت باشد. این غیر 
در میان ماست. ما به مدرسه احتیاج داریم تا یاد بگیریم چگونه غیر را بشناسیم  و حرمت او و 

نوع نگاه و رفتار او به و در جهان را به رسمیت بشناسیم.
مرحله ســوم، به مدرســه نیاز داریم تا به ما یاری کند  قادر باشــیم خودمان را در آینه آن 
دیگری واکاوی کنیم. ما به غیر احتیاج داریم چون ما به خودی خود ممکن است غفلت کنیم 
و چه بســا خود را مرکز عالم بدانیم. بدون غیر نمی دانیم کجا هســتیم؛ نقشه گم می کنیم و 
شاید در این جهان پیچیده راه گم کنیم. ما اگر بنیاد هویت خود را بر اساس تفاوت ها بنا کنیم، 
لاجرم مدام در نزاع به سر خواهیم برد. ما به غیر احتیاج داریم تا صلح را با خودمان و با غیر 
تمرین و تقســیم و تسهیم کنیم. آموزش مدرسه ای به ما یاری می کند غیر و خود را بشناسیم. 
در نتیجه، تنوع و دگرگونی را مغتنم بشــماریم و از همگان گرایی بپرهیزیم. شــباهت ها را به 
چالش بکشــیم و از یکسان ســازی و همگان گرایی بی اندیشه بپرهیزیم. بهتر فهم کنیم که در 
چــه عصری می زییم و در چه بافتار فکری-فرهنگی می اندیشــیم و چه نوع تغذیه ای داریم. 
بافتار فرهنگی و زیستی صحرای طبس را با ساحل خزر و خلیج فارس و دامنه البرز و زاگرس 
یکی نگیریم. جایی که اسب پرورش می دهند را با جایی که شتر پرورش می دهند در یک قالب 
زیست محیطی نبینیم. اقتضائات زیست-محیطی بودن و شدن آنها را درک کنیم. می آموزیم که 
در گزاره های فکری-فرهنگی، سیاستی و اجرائی عمیق بیندیشیم و آن گاه که نظریه ای مطابق 
با واقع نیســت، فریاد نکنیم که وای به حال واقعیت! بلکه باور کنیم که احتمالا لازم اســت 

چشم ها را بشوییم و جور دیگری ببینیم.
مرحله چهارم، ما به مدرسه احتیاج داریم تا به ما یاری کند در تعامل با آن دیگری، فهم، 
فهم دیگــری را بفهمیم. اگر از من می پرســیدند که عنوان این روایت را چه بگذاریم، شــاید 
می گفتم از محمد-سان فقیر و مســتحق خجالت کشیدن درگذرید و عنوان را بگذارید «فهم، 
فهم دیگری» تا تمرین کنیم و بیاموزیم که وقتی نظریه مطابق با واقع نیســت، بگویم وای به 

حال نظریه! و تلاش کنیم تصویر تازه ای از واقعیت بکشیم.
ایران امروز به توانایی فهم مکانیسم فهم دیگری احتیاج دارد. این دیگری پیش ماست. ما 
به دیگری احتیاج داریم تا شباهت ها را به چالش بکشیم، نه صرفا تفاوت ها را توصیف کنیم 
و با مصالح برآمده از آنها سعی کنیم هویت بسازیم. ما فکر می کنیم مثل هم  هستیم ولی ما 

مثل هم نیستیم.
امروز در این نشســت از بررسی و تحلیل روایت محمد-ســان درباره موردکاوی ژاپن زیاد 
گفتند. اتفاقا این روایت، کتاب ژاپن شناسی نیست. آماری هم درباره مقایسه ژاپن و ایران ندارد. 
راوی هم ســعی کرده اســت روایت به تقابل شاخص های توســعه در ایران و ژاپن نینجامد. 
روایــت، پرســش های بنیانی تر و فربه  تری مطرح کرده اســت. روایت را کــه می خوانیم، تازه 
متوجه می شــویم اینکه ما در ۱۵۰ سال گذشته مدام می گوییم ما با ژاپن شروع کرده ایم چقدر 
بی مبناســت. ما چه زمانی و چه چیزی را با ژاپن شــروع کردیم؟ چه فرایند تحولی را با ژاپن 

شروع کردیم؟ فرایند تجدد را!
تعداد دختران و پسرانی که در پاریس و لندن در دهه اول قرن بیستم به مدرسه می رفتند، 
از درصد دختران و پســرانی که در کیوتو و توکیو به مدرســه می رفتند کمتر بوده اســت. آمار 
پوشش تحصیلی دختران و پسران در دوره آموزش عمومی در شهر تهران در سال ۲۰۲۴ هنوز 

هم با دهه های اول قرن بیســتم توکیو رقابت نتواند کرد، کیفیت آموزش و کلاس های درس 
تراز توســعه که بماند. اگر به کیفیت بپردازیم، شاید از خود بپرسیم تعطیلی برخی از روزها و 
ســاعات آموزش مدرسه ای این روزهای تهران به فرایند توســعه ایران لطمه ای نمی زند. آن 
وقت شــما مدام می شنوید که ما با ژاپن شــروع کرده ایم! ما چه زمانی و چه چیزی را با ژاپن 

شروع کرده ایم؟
روایت را که می خوانید تازه متوجه می شوید ساختمان ها، سنگ ها و بناها، این همه عمارت 
در بیابان های شــهرها و روســتاهای ایران به نام مدرسه و دانشگاه، اســم هایی دارد و آدابی، 
ولی از ادب اندیشــه ورزی و تربیت بازیگر و تربیت سوژه عامل-محور برای فکر و فرهنگ تهی 
اســت. دانشگاه های ما ممکن است در برخی رشته های فنی تکنیسین ماهر تربیت کنند، ولی 

اندیشه ورزی رسم و قاعده دیگری دارد.
از شــاخص های مقایســه ای ایران با ژاپن گفتند. برای مثال از سرانه دانش آموزان ژاپنی یا 
شــاخص فساد سیســتماتیک و...! این نگاه کمّی علی رغم ظاهر فرینده ای که دارد، برای فهم 
توســعه رهزن است. برای مثال کسی ممکن است بپرسد بسیار خب، چرا میزان شاخص های 
آموزش دختران را در دانشــگاه های ایران نگفتیم؟ اگر با ایــن آمارها بار منطق و بیرون کردن 
رقیب و منکوب کردن آن از بحث توســعه یا علل عقب ماندگی ممکن بود و بار رنج زیستن ما 
فرونهاده شــده بود که احتمالا ایران با چهار میلیون دانشجو، جای دیگری ایستاده بود! شما 
هرجای دنیا بایستی و بگویی من از کشوری می آیم که بیش از ۶۰ و چند درصد دانشجویانش 
دختر هستند و مثلا در بیشتر کلاس های دانشکده های علوم انسانی نسبت پسر به دختر سه به 
هفت است، یا وقتی می گویی نیمی از مدیران مدارس عمومی و دبیرستان های ایران خانم ها 
هستند، شگفت زده می شوند. چنان اوه! اوه! و «مای گاد...!» می کنند که تعجب می کنید! لابد 
فکر می کنند در یک دهه این مادران فرهیخته بازیگران قهاری می شــوند و فرزندانی پرورش 
خواهند داد که راه ۴۰۰ ســاله عقب ماندگی را در چشم برهم زدنی واسازی و راه طی شده را به 

برکت علوم انسانی ترجمه شده خواهند پیمود!
ولی احتمالا مســئله توســعه نیافتگی مــا فراتر از این نــگاه پوزیتویســمی و آماری و 
کمی-محور یا ترجمه ای اســت  که خیلی وقت ها بسان بزک اجتماعی جلوه می فروشند و 
عشوه می خرند، ولی خرد و حکمت و کیفیتی در چنته برای رونمایی از مسئله های نداشته 
ما ندارد؛ یا دست کم برای توسعه ایران ندارند. نگاه آماری قابل مشاهده است و مقایسه ها 
چشم نواز هستند. در عین حال چه بسا در بطن این شباهت ها و تفاوت های آماری دره های 
عمیقی از بدفهمی نهفته اســت. همیشــه هم کیفیت آن قابل رصدکردن نیســت، بعضا 
رتبه بندی ها رهزن است و گمراه کننده، هوشیار باشیم! زیرا فقط از فراورده ها سخن می گوید 

نه از فرایندها!
این روایت می رود که شــباهت ها را به چالش بکشد، ظواهر را درنوردد و به عمق مسئله 
توســعه نیافتگی ایران برود. به چالش بکشد این را که آیا دیگران با ما شروع کردند  یا اینکه ما 
احتمالا مثل هم هســتیم؛ ولی ما مثل هم نیســتیم! ما به مدرسه احتیاج داریم تا همین یک 

کلمه را به ما یاد دهد: «ما با هم می آموزیم!» ولی «ما مثل هم نیستیم!».

غصه قصه مادران
این روایت مبتنی  بر داده های منتشر شــده به زبان فارسی اســت، یعنی آنچه من به زبان 
فارســی گفته یا نوشــته ام. دوباره خجالت می کشــم با اعلام این خبر که روایت محمد-سان 
بر اساس آنچه  به ژاپنی نوشته نیز در راه است. شاید یک بار دیگر برگردیم اینجا و این بار «روایت 

محمد-سان از کویر تا دریا» را از زبان دکتر بهمن ذکی پور بشنویم.
شــرح روایت ژاپنی ها در آینه گردانی محمد-سان، در جاده ای دوطرفه و دیالوگی به مثابه 
بازی تنیس، میان دو فرهنگ و ملت و زبان و تجربه زیســته مواجهه با غرب اســت؛ مســیر و 

گفت وگویی دو یا چند طرفه!
در این نشســت از قصه های مادران پرســیدند. در این روایت قصه مادران، استعاره سنت 
است. بحث جنسیتی یا فمینیستی نیست. تنها مقایسه لالایی های مادران زیر گوش فرزندان در 
جوامع مختلف هم نیست. ما چرا بنیان گذار مدارس جدید (رشدیه) را در ایران کتك می زدیم؟ 
چرا مدرســه های رشــدیه را آتش می زدیم؟ چرا این همه ظلم بر این مرد روا داشتیم؟ اعم از 
اینکه صاحب قدرت بودیم یا نبودیم. به خاطر اینکه احتمالا تصور می کردیم رشدیه آمده بود 
انســانی تربیت کند که «خوانا»، «نویســا»، و مهم تر از آن «بینا» باشد. مدارس رشدیه را آتش 
زدند، چون قرار بود در مدارس رشدیه، رشته های قصه های مادران در خانه، پنبه شود و دوباره 
بدهند دســت بچه ها در مدارس جدید و آنها خودشــان از نو ببافند. آن چنان که می خواهند، 
آن چنان که می توانند! بســازند جهان خود را! مدرسه جدید جایی بود که به فرزندان ما یاری 

کند تا جهان خود را بسازند.
رشدیه به دنبال مدرسه ای بود که کودکان فرصت ساختن جهان خود را داشته باشند، زیرا 

مدرسه جدید جایی اســت که به کودك فرصت می دهد جهان خودش را بسازد. ما که اینجا 
جمع هســتیم، از خود بپرسیم آیا جهانی داریم؟ آیا به ما فرصت داده شده است جهان خود 
را بســازیم. انسان بدون جهان، بی پرسش هم هســت! جهان خود را نداریم، زیرا مدرسه های 
ما فرصت واســازی قصه های مادران مان را به ما نداده اســت. دقت کنید بحث این نیســت 
که مــادران در ژاپن چه قصه هایی می گویند و مادران ایرانــی چه قصه هایی؟ به چه زبانی؟ 
چقدر موزون است و شیرین یا عبوس است و تلخ!؟ مسئله فراتر از تحلیل محتوایی قصه های 
مادران است. بحث این است که قصه های مادران نیاز به مدرسه ای دارند که توانایی واسازی 

و جسارت فراهم کردن فرصت وارسی آنها را داشته باشد.
بحث این اســت که مدرســه جایی اســت که انگاره های برآمده از قصه هــای مادران در 
مدرســه، واکاوی، بازسازی و واســازی شود. روشن تر بگویم که پنبه شــود و پنبه ها را بدهیم 
بچه ها تا خود از نو ببافند، آن چنان که می خواهند و می توانند. خود، بله خودبودگی که مبنای 
رشــد و شدن تراز توسعه است. اگر مدرسه رشدیه را آتش می زدیم، احتمالا به خاطر این بود 
که فهمیده یا تصور کرده بودیم مدرســه قرار است انگاره های مادران را پنبه کند و این پنبه را 
دوباره به دست بچه ها بدهد تا از نو ریسمان رهایی ببافند و بیاویزند به آنچه می توانند، یعنی 
شــاخص هایی از جنس توانستن و خواســتن، یا به آنچه می خواهند بشوند؛ یعنی بینا شدن. 
یعنی جهان خودشــان را بســازند و به تصویر دربیاورند. اما از جایی که فهمیدیم، نه، مدرسه 
عجب جایی و ابزار مدرنی اســت. می تواند بر ســاختار قصه مادران، ده ها گره دیگر نیز بزند و 
فرزندان را از اندیشــه یا وسوسه سوژه بودن و بازیگری برهاند. در کلاس های درس هراس که 
باشــد، هرجا هم احساس کردند خودشان هســتند یا باید باشند، به طلب آمرزش دعوت شان 

کند؛ بنابراین شروع کردیم به مدرسه سازی!
تاریخ آموزش را بخوانید و سرشــت ایــده ای که در یک فرصت محدود چندســاله ده ها 
مدرسه در سراسر کشور ساخته شد. اما مدارس تازه نه تنها قصه های مادران را واکاوی نکردند، 
بلکه ادامه رشــته بافته قصه های مادران بودند با صدها گره تازه ای که برای تربیت تکنیسین 

لازم بود! و البته نه بازیگر!
بنابراین در این روایت اگر می گویم قصه مادران، مادران به مثابه  جنسیت مادربودن نیست، 
بلکه به مثابه اســتعاره ای از سنت اســت. اجازه بدهید روشن تر عرض کنم. ما چیزی بیش از 
قصه های مادران مان نشدیم. مدرک های دکتری ما، مدارک کارشناسی ارشد ما، گواهینامه های 
دوره های آموزشــی گوناگون، همایش و نمایش ها از ما چیز تازه ای نساخته است. اگر ساخته 
بود، امروز ما احتمالا جای دیگری بودیم. ایران در ســامانه زیست دیگری بود. به خاطر داشته 
باشــید که ما ادامه قصه های مادران مان هستیم. مدرسه ها و دانشــگاه های ما نیز در چنبره 
قصه های مادران، فرصت را برای واســازی از کف داده، دست کم تا امروز از کف داده است. با 
آمارهای تعــداد مدارس و میزان تحصیل دختران و... که اینجا هم درباره آنها ذکری به میان 
آمد؛ به نظر می رسد ما تکنیسین و نیروی کار ماهر بسیار پرورش داده ایم، ولی در تربیت انسان 

بازیگر و «خوانا»، «نویسا» و «بینا»، البته خیلی موفق نبوده ایم.
آیا راه دیگری هســت؟ دیگران هم قصه های مادران شان همین نقش را داشته است. راه 
دیگری جز مدرسه می شناســیم؟ دیگران مدرسه ای ساخته اند که جسارت واکاوی قصه های 
مادران را داشــته باشــد. صرف نظر از اینکه قصه ها چه کیفیتی داشته اند. مدرسه با گفت وگو 
این امکان را فراهم ساخته است تا همه به واکاوی و سنجشگری گزاره های قصه های مادران 
بپردازند. شجاعت داشته باشند تا قصه ها را بازسازی کنند و با واسازی آنها از نو ببافند، پیامدها 

را  تخیل کنند و فراورده ها را. صرفا نقالی و پرده خوانی نکنند؛ بلکه پرده نویس باشند!
اسمع، افهم!

سخن یا اشاره بعدی من، به عبارت بیان شده در این روایت است؛ «اسمع و افهم»! که اینجا 
وارسی شد و درباره آن پرسش. این عبارت همان طورکه اشاره و نقد شد، فرمان به تحمیل در 

آموزش مدرسه ای به اسمع یا افهم نیست، منظور دیگری در کار است.
راســتی، به من بگویید آخرین باری که اسمع، افهم را شنیده اید، چه زمانی بوده است! 
... وقتی جنازه ای را از الگانس پیاده و آخرین بندهای کفن برای آخرین تلقین، باز و بســته 
می شــود. در گوش تان هست وقتی در آن سکوت حزن انگیز راوی می خواند: اسمع، افهم! 

مثلا محمد ابن علی: اســمع، افهــم! آیا تا حالا با خودت فکر کرده ای؛ اینجا اســمع، اینجا 
افهم! به نظر خیلی دیر اســت. دیگران خیلی زودتر از اینها گفته و شنیده اند اسمع، افهم! 
آیا شما یك دفعه هم که شده، یك لحظه به خودت لرزیده ای که اینجا اسمع، اینجا افهم؟ 

خیلی دیر است.
احتمالا نکته پنهانی قصه مادران این اســت که اســمع و افهم را تــا جای خیلی دیر، به 
تعویق انداخته و آنجا دیگر امکان اینکه قصه ها را وارســی، بازسازی و نوسازی کنیم، نیست! 
فرصت ها از کف رفته است؛ کما اینکه از دست رفته! ... خجالت اشاره شده هم ناشی از همین 

به باددادن فرصت هاست.
عرض آخر من در باره اشاره دوستان بود به نقد این روایت که به اندازه کافی کنشگر نیست! 
صحنه آمــوزش و صحنه تربیت کودکان، جای انقلابیگری نیســت! آنجا برف روز و هیاهو و 
هیجان عین مصیبت اســت. عین زحمت است. برباددهنده داشته های اندک نیز هست. اینجا 
اتفاقا مثل یك شــب ظلمانی و ســرد و طولانی، می توانی مانند برف شــب، آرام آرام بباری تا 
در یک تابســتان گرم و پرهیاهو آب به خیمه ها برســانید. برف روز جــز هیجان، هیاهو، تقلا، 
زحمت بی مزد و رنج بی گنج چیزی به همراه ندارد. اگر ایرانی برای ما مانده اســت، به خاطر 
آنهایی بوده که شب های طولانی مانند برف شب، بی مزد، بی منت و بی صدا در تقلای با امید 

و ناامیدی و فضای مه آلودگی زمین و زمان باریده اند.
ســعی مروه و صفای بین نظر و عمل از این جهت اســت که شــما اگر تا دیروز، نظریه را 
برای عمل می ســاختید؛ دست کم در این صد و پنجاه ســال، مشخص شده که این نظریه برای 
عمــل وضعیت مــا را چندان تغییر نداده اســت. نظریه برای عمل برســاخته ایم و هر وقت 
هم همخوانی با واقعیت نداشــته اســت، بی پــروا گفته ایم وای به حال واقعیــت! بنابراین 
ژاپنی ها همیشــه می گویند ســاختن نظریه یا پژوهش یا فهم از طریق عمل اثربخش اســت
 Through Practice. یعنــی در یک تعامل دو طرفه و گفت وگوی چندســویه با صحنه عمل 

محقق شود. تعاملی دوسویه هم تراز و دموکراتیک.
اینکه اشاره شد چرا محمد-سان می گوید خبر از سحر ندارم، چون من از کف کلاس درس 
گزارش می دهم، من نانوکار هستم، ولی در نانوکار بودنم، گه گاهی هم چشم دل به گیگا دارم. 
پلکان میکرو و مزو و ماکرو را درمی نوردم تا به مگا-گیگا برسم. درعین حال حواسم هست که 
به سرعت باید به جای اولم برگردم. پژوهشگری هستم که در متن عمل است و در متن عمل 

قریه به قریه می رود تا از امور جزئی، حکمی کلی بسازد.
از این رو اســت که در پشــت جلد کتاب چنین آمده اســت: این روایت، دعوتی اســت به 
گفت وگو برای بازاندیشــی در مسئله توســعه از منظر پداگوژی ایرانی. برای من این روایت، از 
این نظر اهمیت دارد که نمی گوید توسعه راه حل ایران است. به نظر من توسعه مسئله ایران 
اســت. بر سردرِ کارتابل عباس میرزا نوشته اســت یا تصور این بوده که توسعه، درمان ایران و 
رنج زندگی ایران اســت. توسعه، درمان ایران نیست. از چه منظری؟ از منظر پداگوژی ایرانی. 
توسعه، مســئله ایران است. به ویژه در جهانی که مسئله داشــتن دشوار است و بی مسئلگی 

جلوه می فروشد.
این روایت قریه به قریه می رود تا با واکاوی آموزش مدرسه ای، پگاه توسعه ایران را بیابد. 
ز ســحر خبر ندارم، پگاه توسعه ایران است. چرا این را می گویم. چون ایده امکان تکرارپذیری 
رویــداد فکری - فرهنگی مدرنیته را بــرای دیگران ممتنع و غیرممکن می داند. این تجربه که 
به نوزایی فکری و فرهنگی غرب که به عصر روشــنگری شــناخته می شــود، جایی دیگر نای 
تکــرار ندارد. ما خیلی وقت ها از توســعه که حرف می زنیم، مرادمان این اســت که مثلا چه 
زمانی  ســفره رفاه یا کاهش رنج زیســتن در روزمرگی اینجا و اکنون مان کم می شــود! سراغ 
توسعه گرفتن، ســراغ پهن کردن سفره رفاه یا رضایت نیست. سراغ جان کندن و ساختن مسیر 
«شدن» متفاوتی است. در دامنه یا تپه نشستن و از عظمت و ابهت قله های فتح شده دیگران 
صحبت کــردن ره به رهایی نمی برد. یــا از دامنه بالا می رویم یا تونلــی به قیمت جان کندن 
می کنیم. ادب این پیمودن و کندن هم در مدرســه و تعامل با آن دیگری برســاخته و تمرین 
می شــود. مدرسه ای که متمرکز است بر خوانا و نویسا و بیناکردن فرزندان مان و فراهم آوردن 

فرصتی برای اینکه آنها جهان خود را بسازند.

توسعه، مسئله ایران
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